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تاریخ دریافت: 1401/03/08، تاریخ پذیرش: 1401/11/10
صفحۀ 71 تا 83
Doi:  10.22034/theater.2023.180683

چکیده:
اسطوره ها دارای نمادها و نشانه هایی هستند که باعث باورپذیری اعتقادات و آیین ها در بین اقوام 
مختلف، در دوران های مختلف گردیده اند. نمادهای اسطوره ای  به صورت داستان، هنر و فرهنگ در 
زندگی اجتماعی نمود پیدا می کنند و بیانگر دیدگاه های روان شناسانه در جامعه می گردند. از نظر 
ژیلبر دوران، اسطوره همانا نظامی است پویا از نمادها،  کهن الگوها و نظامی که با تحریک محرکه هایی 
به عنوان  تئاتر  منتهی شود.  روایت  به  اوج خود  در  نمادها  و  از طریق  کهن الگوها  که  دارد  تلاش 
رسانه ای مهم؛ قدرت اسطوره سازی را با ابزاری نظیر نقش و بازی بازیگران، صحنه و لباس و گریم 
به نمایش می گذارد. نمایشنامه ی شاه  لیر یکی از شاهکارهای ادبی است که در این پژوهش اجرای 
 نمایشنامه ی شاه  لیر)2018 میلادی( با رویکرد اسطوره شناسی دوران، مورد نقد قرار می گیرد. هدف 
این پژوهش کنکاش در استخراج کهن الگوی غالب در وجود شخصیت شاه است و به دنبال یافتن 
جواب این  سؤال است که عناصر نمادین در خلق شخصیت شاه  لیر کدامند و چگونه می توان از طریق 
 اسطوره سنجی ارتباط معنی داری را با مضمون اسطوره دریافت؟ این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی 
 ـتحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها به روش اسنادی و مشاهده ی نمایشنامه  و از نظر روش توصیفی 
صورت گرفته است. نتایج  به دست آمده نشانگر آن است که عناصر نمادین در خلق شخصیت شاه 
 لیر در نمونه ی آماری و با در نظر گرفتن  اسطوره سنجی دوران، دارای دلالت های صریح و ضمنی 

مشهودی است که باعث ایجاد ارتباط بیشتر شخصیت با مخاطب خود شده است.

واژگان کلیدی: اسطوره، اسطوره شناسی، ژیلبر دوران، شکسپیر، تئاتر، شاه  لیر، تئاتر لندن.

Email: ghasemian@usc.ac.ir .1. استادیار، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

پروانه قاسمیان دستجردی1

تحلیل اسطوره ی )شاه  لیر( با رویکرد 
 اسطوره سنجی ژیلبر دوران )مطالعه 
موردی: تئاتر ملی لندن2018(
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درآمد
دو  آن  دارند.  یکسان  غایتی  و  اسطوره خاستگاه  و  هنر 
همانند دو روی سکه هستند  و  درنهایت به جامعه و فرهنگ 
ارائه ی  و  ابراز  چگونگی  در  آن ها  تفاوت  تنها  دارند.  تعلق 
و  بشر  جمعی  خلاقیت  اسطوره،  پیدایش  عامل  آن هاست. 
بیانگر عقاید قومی و قبیله ای است،  درحالی که عامل خلق یک 
اثر هنری، خلاقیت فردی است)نقشبندی، مقدسی، 1395: 
18(. امروزه هر انسانی که در ذهن و ادراک خود تصویری از 
کهن الگویی )اسطوره ای( را داشته باشد،  به محض دسترسی 
به هر نوع از وسایل ارتباط جمعی نظیر تئاتر، فضایی برای 
 به عینیت درآوردن منویات ذهنی خود می یابد. این امر باعث 
 به تصویرکشیدن کهن الگوی خود و به اشتراک گذاری آن در 
برابر هم فکرها و هم تباران خود می گردد. شکی در این نیست 
از این طریق می توان خواست ها و آرزوهای نویسنده را  که 
آن ها جست وجو  و شیوه ی عملکرد  قهرمانان مخلوقش  در 
رسید)آب پرور،  وی  شخصی  اسطوره ی  تحلیل  به  و  کرد 
تلاشی  اسطوره  وگلر1،  کریستوفر  1370: 175(.  به گفته ی 
بود برای تعیین هدف و جایگاه بشر در طرح جهان،  به روشی 
غیرمستقیم و استعاری. بشر به کمک اسطوره تلاش کرد که 
به پرسش های ازلی و ابدی خود پاسخ دهد)گلپور، 1389: 
دو  هر  دراماتیک،  هنرهای  و  ادبی  آثار  74(.  ازآنجایی که 
هنرهایی خلاق و پرداخته ی ذهن نویسنده هستند،  درنتیجه 
اسطوره می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای بیان تخیل و 

گاه ذهن آنان عمل کند)علیزاده، 1394: 99(. ناخودآ
در این مقاله، با الهام از اسطوره شناسی ژیلبر دوران2، به 
بررسی و تحلیل شخصیت شاه  لیر3، در نمایشنامه ای به همین 
نام اثر ویلیام شکسپیر4 پرداخته شده است. هدف از انتخاب 
این نمایشنامه، حضور شخصیتی به  نام شاه و چگونگی ارتباط 
و تقابل وی با اطرافیانش در طول نمایشنامه است که دارای 
اسطوره و کهن الگویی خاص بوده است. این پژوهش از نظر 
هدف کاربردی است  چراکه می توان با توجه به نقش اسطوره؛ 
کاربرد و  تأثیر آن در هنرهای دراماتیک را مورد ارزیابی قرار 
که  است  به صورتی   ـتحلیلی  توصیفی  روش  نظر  از  و  داد 
بعد از توصیف ظاهری شخصیت شاه  لیر؛ به تحلیل عناصر 
اسطوره ای در شخصیت وی و  تأثیر آن بر مخاطب  می پردازد. 
ابزار گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و اسنادی است 
نماد  تحلیل  و  مذکور  نمایش  پرده های  مشاهده ی  با  که 
اسطوره ای در ظاهر، رفتار و ارتباطات شخصیت شاه، انجام 
گرفته است. همچنین سعی شده است که به پرسش پژوهش 
که عناصر نمادین در خلق شخصیت شاه  لیر کدامند و چگونه 
با  را  معنی داری  ارتباط  اسطوره سنجی  طریق  از  می توان 

شخصیت شاه و مضمون نمایش برقرار کرد؟ پاسخ داده شود.

1( پیشینه ی پژوهش
موضوع  در خصوص  مطلبی  مطالعات صورت گرفته،  در 
موضوع  با  کتاب هایی  و  مقالات  ولی  نشد  یافت  تحقیق 
اسطوره شناسی و موضوعات مرتبط با سینما و ادبیات یافت 

شد که برخی از آن ها به شرح ذیل هستند:
مقاله ای  تحت عنوان  در   )1370( آب پرور  - مسعود 
»اسطوره و سینما« به  تأثیر وسایل ارتباط جمعی از جمله 
سینما در خلق و به ظهور رسیدن اسطوره می پردازد و اذعان 
می دارد که کارگردان برای خلق اثر، نیازمند به اسطوره بوده 
و با درک اسطوره درون هر شخصیت و قهرمان فیلم، می توان 

به تحلیل اسطوره ی شخصی و دلخواه کارگردان رسید.
- حسین منصوریان سرخگریه و سادینا امینی )1390( در 
مقاله ای  تحت عنوان »هم گرایی اسطوره و عرفان« به نقش و 
اهمیت اسطوره پرداخته و چگونگی باور به آن را در عدم تسلط 

و چیرگی عقل بشر بر طبیعت و محیط اطرافش می داند.
مقاله ای  تحت عنوان  در   )1379( بلوکباشی  -  علی 
برجسته ی  اسطوره شناسان  بیان  و  اندیشه  در  »اسطوره 
از  اسطوره شناسان  از  چند  تنی  نظرات  و  آراء  به  جهان« 
جمله کارل گوستاو یونگ می پردازد. همچنین در خصوص 
صور ذهنی و اسطوره ها و  تأثیرات آن ها بر محیط فیزیکی، 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر فرهنگ اشاره می کند.
مقاله ای  تحت عنوان  در   )1386( رحیمی  - علیرضا 
در  بحث  به  دراماتیک«  ادبیات  در  اسطوره گرایی  »تحلیل 
در  و  پرداخته  یونگ  اسطوره شناسانه ی  نظریات  خصوص 
گاه جمعی و کهن الگو، تعاریف و مثال هایی  خصوص ناخودآ
را بیان می کند. وی مظاهر طبیعت زنانه و مردانه از دیدگاه 
یونگ را تشریح کرده و به مضامین آنیما، آنیموس، سایه و 

پرسونا می پردازد.
در   )1395( نقشبندی  سیدایوب  و  مقدسی  - فاطمه 
مقاله ای  تحت عنوان »نمادگرایی و اسطوره گرایی در زندگی 
انسان« به ارتباط بین نماد و اسطوره پرداخته و بیان می کند 
که اسطوره ها و آئین ها  بنابه ویژگی مشترکی که با نماد دارند، 
درونی  و  ظاهری  مفاهیم  در خصوص  ذاتی  پیوندی  دارای 
هستند.  به طوری که برای شناخت اسطوره نیازمند به درک 

نمادها و ارتباط آن ها با یکدیگر خواهیم بود.
- روگریو گونکالوز دکاروالهو )2021( در مقاله ای تحت 
عنوان »اسطوره-هرمنوتیک در فیلم های هالیوود با توجه به 
تئوری خیال ژیلبر دوران«، به تأثیر کهن الگوها در فرهنگ 
و محیط اجتماعی امروزی انسان اشاره داشته و سپس به 
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 تأثیر سینما و فیلم های هالیوودی در خلق الگوهای امروزی 
برای مخاطبین سینما،  به ویژه جوانان، از طریق کهن الگوها 

پرداخته است.

2( چهارچوب نظری
2-1 - اسطوره

اسطوره5 واژه ای است که امروزه معادل »میت« استفاده 
یعنی  یونانی  کهن  واژه ی  از  خود  »میت«  واژه ی  می شود. 
»میتوس«  به معنای  و  است  شده  برگرفته  »میتوس«6 
روایت، و گاهی افسانه به کار برده شده است) نامورمطلق، 
پیرنگ داستان  و  به قصه  اشاره  و  به طورکلی   .)16 :1392
دارد. ارسطو در بوطیقا این واژه را پیرنگ، روایت و افسانه ی 
اسطوره   .)81  :1386 است)رحیمی،  کرده  تعریف  تمثیلی 
از دوران  نماد و مفاهیمی  از  نمونه ی مشخصی  را می توان 
آن  دانست که گستره ی  بشر  نوشتار  بدون  و عصر  تاریخی 
از گذشته های بسیار دور وجود داشته است. می توان گفت 
نوشته شده  اسطوره شناسی  مورد  بیشتر کتاب هایی که در 
است، برگرفته از اشعار اووید7 است.  بدون شک وی شاعری 
 گران قدر است که اشعار او و به ویژه کتاب دگردیسی ها8 که 
در مورد چگونگی پیدایش جهان و خدایان و اسطوره هاست 
اووید  است.  گشوده  اسطوره  گسترش  و  شناخت  به  راهی 
در  و  جداگانه  کتاب  پانزده  طی  در  را  دگردیسی ها  کتاب 
این  است.  سروده  اسطوره ای-تاریخی  قالبی  و  چهارچوب 
یافته است، در  اثر که تحریر آن در سال 8 میلادی خاتمه 
طول قرون وسطی، بر فرهنگ غربی  تأثیر نهاده و نفوذ آن 
بر جنبه های فرهنگ عمیق بوده و تداوم یافته است. این اثر 
شناخت  برای  محبوب  مرجعی  و  منبع  به عنوان  همچنین 
اساطیر یونانی باقی مانده است و در طول قرن ها اساس و 
مبنای روایاتی قرار گرفته اند)همیلتون، 1942: 15(. برخی 
از نظریه پردازان اسطوره را داستانی با موضوعی خاص تلقی 
می کنند. از میان موضوعاتی که اختصاص به اسطوره دارد 

می توان به چند مورد مهم اشاره کرد:
- آفرینش جهان و آفریننده یا آفرینندگان آن.

- خاستگاه پدیده ها و حوادث طبیعی.
- جایگاه، وضعیت و تمایلات انسانی و رابطه ی آن با امر 

الهی.
- پیدایش یک قوم یا ملت و روابط آن با دیگران.

از نظر این عده چنان که داستانی به موضوعات بالا بپردازد 
 به خودی خود جنبه ی اسطوره ای می یابد)نامورمطلق، 1392: 

 .)20
اسطوره ها با توجه به ساختار و ویژگی های مشترکی که 

برقرار  ذاتی  ارتباطی  و  پیوند  آن ها  با  داشته اند،  نمادها  با 
کرده اند. از همان طریق که نماد بر معنی و مفهومی  به جز 
معنایی ظاهری دلالت دارد؛ اسطوره نیز دارای مفاهیمی جدا 
از مفاهیم عینی و ظاهری است و برای تعریف و تفهیم آن 
همواره به نمادها نیازمند بوده است. در این صورت می توان 
گفت که اسطوره ها، بستر مناسب و شایسته ای برای کشف 
و گسترش نمادها هستند)نقشبندی، مقدسی، 1395: 18(. 
برای  قانع کننده  پاسخی  توانست  خواهند  زمانی  اسطوره ها 
انسان به ارمغان بیاورند که بشر بدون توجه به سلطه ی عقل 
باشد  چراکه  باور داشته  اسطوره ها  به  وجود  آن،  و کنکاش 
اسطوره ها بدون در نظر گرفتن این مهم  به تنهایی نمی توانند بر 
محیط پیرامون انسان سلطه داشته باشند)امینی، منصوریان، 
گاه  ناخودآ می تواند  اسطوره  دیگر،  بیانی  به   .)25  :1390
جمعی ما را شکل و جهت دهد. شاید به همین دلیل بتوان 
گفت: سرنوشت هر ملت به اساطیر آن ملت بستگی دارد؛ زیرا 
اساطیر، آن ها را به واکنش های مشخصی سوق می دهند که 
آن ها را به همان نتیجه و پایانی می رساند که در اصل روایت 
اساطیری اتفاق افتاده بود)فولادوند و همکاران، 1398: 75(.

2-2-اسطوره شناسی از دیدگاه ژیلبر دوران
حوزه ی  پژوهشگران  مشهورترین  از  یکی  دوران  ژیلبر 
تخیل شناسی و اسطوره شناسی است. او در کتاب ساختارهای 
انسان شناسی تخیل، مقدمه ای بر کهن الگوشناسی عمومی، 
می کوشد تا  به صورت ساختاری-توصیفی، معنایی از تصاویر، 
این  از  که  نتیجه ای  دهد.  دست  به   اسطوره ها  و  نمادها 
به  هنری  تصاویر  تمام  طبقه بندی  گرفت،  می توان  کتاب 
دو منظومه ی روزانه و منظومه ی شبانه است. »از رابطه ی 
می شود.  حاصل  تخیل  نحوه ی  یکدیگر  با  منظومه  دو  این 
نحو  از  این گونه  به وسیله ی  معنا  تولید  چگونگی  کتاب  این 
دوران  همچنین   .)8  :1390 می دهد.«)عباسی،  نشان  را 
بیان می دارد: »در  الگویی9،  بازتاب کهن  و  در کتاب تخیل 
طول قرن هفدهم میلادی، اسطوره و روان با تمام پیشینه ی 
 چندصد ساله ای که دارد، دوباره متولد می شود. در این قرن 
»روانشناسی« نیز متولد می شود. می توان گفت که هم زمان 
با این دو، درام و روان در کنار هم شکل می گیرند. در سال 
دیدگاه  که   11 نوشت،  را  ادونیس  مارینو10،  میلادی،   1623
متفاوتی نسبت به مطالبات روح و عشق را بیان داشت و در 
آن خواهش روح در نقطه ی مقابل وسوسه های نفسانی قرار 
گرفته است)دوران، 1981:10(. دوران کنش نمادین، گاهی 
می نامد:  انسان شناختی«  »مسیر  را  عینی،  گاهی  یا  ذهنی 
»تبادل بی وقفه ای که در سطح خیالی بین بخش های ذهنی 
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و  کیهانی  از محیط  که  عینی  فرصت های  و  و  جذب کننده 
که  است  امر خیالی چیزی  اجتماعی سرچشمه می گیرند. 
می کند.«)دوران،  فراهم  را  عینت  و  ذهنیت  بین  رابطه ی 
انسان شناسی  مسیر  که  می دارد  بیان  دوران   .)41 :2002
عرفانی-هرمنوتیکی غرب  و سنت  نمی افتد  اتفاق  تصادفی 
که در عقلانیت غرق شده است، نیازمند بازیابی است زیراکه 
دو  و  است  انسانی  بازنمایی های  مشخصه ی   دوقطبی بودن 
بعد ظاهری یا عینی و باطنی و خیالی به طور هم زمان است 
که مفهوم انسانی را کامل می کند)گونچالوزکاروالهو، 2021: 
3(. وی در دیدگاه اسطوره شناسی، نخست به تقسیم بندی 
میان دو گونه ی زبان و دلالت پردازی اشاره دارد که عبارتند 
از: »زبان صریح و زبان ضمنی.«12 زبان صریح؛ زبان علمی 
و  تاحدی همان زبان رایج میان مردم است، اما زبان ضمنی 
زبانی است که ادبیات یا بخش مهمی از ادبیات و  درعین حال 
داده  اختصاص  خود  به  را  مردم  میان  ارتباطات  از  بخشی 
را  کامل  نسبتاً  نظامی  تا  دارد  تلاش  دوران  واقع  در  است. 
نظامی  می گیرد،  جای  آن  در  نیز  اسطوره  که  کند  معرفی 
مشتمل بر مواردی مانند: بازتاب، قوه)شم(، کهن الگو، نماد 

و اسطوره.
-بازتاب، به نخستین واکنش های بشری مربوط می شود 
که موجب بقای نسل بشر می گردد. در این رابطه میان انسان 
و دیگر حیوانات اشتراک زیادی وجود دارد. میل به غذا، به 
امیال هستند.  این  از جان مهمترین  تداوم نسل، و صیانت 
 براین اساس، دوران سه نوع بازتاب مهم را از یکدیگر متمایز 
می کند: موقعیتی، هضمی و جنسی که هر کدام در مواردی از 

زندگی کاربرد دارند.
-قوه، بازتابی غریزی در نزد انسان است که از واکنش های 
لحظه ای فراتر رفته و به نیرویی پویا تبدیل می شود. گریز از 
سقوط و میل به صعود از جمله قوه هایی است که در انسان ها 

دیده می شود.
-کهن الگو، زمانی که قوه از یک نیرو فراتر رفته و صورت 
یا صورت های  کهن الگو  به  تبدیل  می گیرد،  خود  به  خاصی 
اولیه و ازلی می گردد. کهن الگوها فرافرهنگی هستند و نزد 

همه ی انسان ها و همه ی فرهنگ ها وجود دارند.
فرهنگی  رنگ  که  است  کهن الگویی  واقع  در  -نماد، 
خاص را به خود می گیرد. به همین روی با توجه به تفاوت 
نیز متفاوت می شوند و جنبه ی زمانی و  نمادها  فرهنگ ها، 

مکانی به خود می گیرند.
-اسطوره، ویژگی های نمادین دارد، اما  علاوه بر آن دارای 
روایت است. با مطالعه ی نمادها و اسطوره ها، امکان شناخت 
کهن الگوها و قوه ها فراهم می شود)نامورمطلق، 1392: 25(.

نوع  دو  میانی  دنیای  در  که  می دارد  بیان  دوران  ژیلبر 
 ـفیزیولوژیکی  تصویر تولید می شود: تصاویری که از تخیل  روانی 
شکل می گیرد و تصاویری که تخیلات خلاق هستند. اولی از 
وضعیت جسمانی ما و حسی جدایی ناپذیر شکل گرفته و دومی 
ادراکاتی جدا از موضوع و کاملًا مختار است که اجازه دهد تا 
بازنمایی های  ازپیش تثبیت شده را به دنیای تخیل و در مسیر 
دهد)گونچالوزکاروالهو،  سوق  خیالی،  کهن الگوها،  به صورت 
2021: 3(. وی می کوشد تا نظام ساختارمندی را ارائه نماید 
که در آن از ساده ترین و نخستین نیروها و تمایلات بشری تا 
پیچیده ترین آن ها یعنی اشکال گوناگون بیان جای گیرند. 
در این نظام که از بازتاب های بدوی انسانی آغاز می شود و 
کهن الگو  از  پس  اسطوره  می یابد،  گسترش  زبانی  علائم  تا 
 .)356  ،355  :1392 می گیرد)نامورمطلق،  قرار  نماد  و 
 درنتیجه اسطوره سنجی ژیلبر دوران  مبتنی بر یک امر متعالی 
در  که  است  اسطوره ای  و  نمادین  ماهیت  از  خارق العاده  و 
انسان شناسی ساختار یافته است. در وهله ی اول، این یک 
امر خیالی و سپس  مسئله ی احیای مطالعه ای ضروری در 
به  باستان شناسی  از  که  است  و هنری  ادبی  مطالعات  آغاز 

مردم شناسی سوق پیدا می کند)دوران، 2002: 431(.

2-2-1-اسطوره سنجی و  اسطوره کاوی
واژه ی شناختی  نقد اسطوره13 از دو واژه ی میت )اسطوره( 
و کرتیک )نقد( تشکیل شده است. معادل  عین به عین عبارت 
لاتین »اسطوره نقدی« می شود که در زبان فارسی  نامأنوس 
اسطوره سنجی  واژه ی  از  به  همین دلیل  و  نظر می رسد  به 
استفاده می شود.  اسطوره شناسی به یکی از انواع مطالعه و 
نقد اسطوره ای اطلاق می شود که ریشه های متعددی دارد و 
یکی از مهم ترین آن ها روان سنجی است. ژیلبر دوران از روش 
روان سنجی به عنوان یک بخش از روش اسطوره سنجی بهره 
برده است)نامورمطلق، 1392 :360(. در نظام تفکر وی سه 
عنصر محرکه ها، کهن الگوها و نمادها وجود دارند. محرکه ها 
برای  آنکه  و  به چشم نمی آیند  نیروهایی هستند که  همان 
می کنند.  پیدا  را  خودشان  نماد  و  سمبل  بیایند،  چشم  به 
 به طورمثال بال پرنده که می تواند سمبل و نماد میل به پرواز 
باشد)قائمیان، 1385: 8(. بین کهن الگو و نماد ارتباط ظریفی 
وجود دارد  و  بنابر حوادث تاریخی و جغرافیایی، کهن الگوها به 
نماد تنزل پیدا می کنند. کهن الگو، نیروی روان و سرچشمه ی 
و  جهانی بودن  ماندگاری  می تواند  که  است  نمادی  اصلی 
شکل  تغییریافته ی  نمادها  درحالی که  کند.  تضمین  را  آن 
کهن الگوها هستند. کهن الگوها برای زیستن به نمادها نیاز 
دارند زیرا کهن الگوها را تنها زمانی می توان دید که حداقل 
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در درون یک نماد رفته باشند، در غیر این صورت کهن الگوها 
و  کهن الگوها  و  محرک ها  برخلاف  نمادها  نمی شوند.  دیده 
به دلیل وابستگی شان به عناصر اجتماعی، فرهنگی و محیطی 
ثابت و همیشگی نیستند. به همین ترتیب اسطوره  به وسیله ی 
محرک ها و کهن الگوها ساختار خود را پیدا می کند. اسطوره 
روایتی نمادین است که در آن نماد بر روندهای روایت پیشی 
می گیرد)عباسی، 1380: 4(. وی می کوشد تا با بهره گیری 
از نقدهای گوناگون، اسطوره سنجی را تعمیق و تقویت کند. 
برای این منظور، در پی دستیابی به نقدی ترکیبی و جامع، 
جریان های گوناگون و به طور دقیق تر  سه گانه ی نقادی روزگار 
مورد می نویسد:  این  در  و  قرار می دهد  توجه  مورد  را  خود 
ترکیبی  که  است  نقادی  روش  یک  پی  در  »اسطوره سنجی 
سازنده از نقدهای گوناگون ادبی و هنری قدیم و جدید است و 
 تاکنون با یکدیگر بیهوده در تنازع بوده اند«. دوران با استفاده 
از نقدهای گوناگون دوره ی خویش، به روشی ترکیبی نائل 
می آید تا بتواند  به گونه ای  همه جانبه آثار را مطالعه و بررسی 
کند. از نظر دوران، اسطوره سنجی برای مطالعه ی خویش، 
به  نیز  خاصی  توجه  ساختارگرایانه  روش های  دیگر  همانند 
کوچک ترین واحد معنایی اسطوره ای، یعنی » خرده اسطوره« 
شناسایی  با  می کوشد  دوران  دارد.  »اسطورک«  یا 
اسطورک های هر اثر و نیز بررسی روابط آن ها با یکدیگر، به 
یابد.  به این ترتیب  اثر دست  از اسطوره ی کلان آن   تصویری 
اسطوره سنجی متنهای هنری و اجتماعی را هم زمان بررسی 
می کند.  اسطوره کاوی در سال های 1980 توسط ژیلبر دوران 
مطرح شد و  پس از آن به عنوان یک روش مطالعه ی اسطوره ای 
به  ژیلبر دوران  قرار گرفت.  این حوزه  توجه محققان  مورد 
فرایند گذار از اسطوره سنجی به اسطوره کاوی معتقد است. 
و  تداوم  اسطوره کاوی در جهت  است که  عقیده  این  بر  وی 
تکمیل اسطوره پژوهی و  به ویژه اسطوره سنجی قرار می گیرد. 
بسنده  ادبی  متن  به  فقط  اسطوره کاوی  در   به طوری که 
نمی شود بلکه به اوضاع اجتماعی و تاریخی آن نیز توجهی 
بیان  به   .)98-100  :1392 مطلق،  می گردد)نامور  جدی 
دیگر، مراحل یا مراتب عملی به کارگیری روش اسطوره کاوی 
 ـهنری در واقع همان روش اسطوره سنجی  بر روی آثار  ادبی 
است، با این تفاوت که  آنجا پیکره ی مطالعاتی صرفاً آثار ادبی و 
هنری و روابط میان آن ها را در  چندوچون زندگی  مؤلفان این 
آثار شامل می شد،  اما در اینجا  علاوه بر این ها نوع و نحوه ی 
تعامل این آثار با بافت اجتماعی، آن هم در طول زمان و عرض 
تاریخ، با تمامی جزئیاتش، بخشی از پیکره ی مطالعاتی خواهد 
بود)عوض پور، نامور مطلق، 1393: 214(.  به طورکلی روش 
نقادی اسطوره سنجی، روشی است که قصد دارد با شناسایی 

کوچک ترین واحدهای معنادار از گفتمان های اسطوره ای در 
یک اثر ادبی و هنری و نیز بررسی روابط میان آن ها با یکدیگر 
 ـیک سر اسطوره ـ  به ساختاری طبیعی از اسطوره ای کلان 
در آن اثر دست یابد که با  چندوچون زندگی شخصی  مؤلف 
اثر نیز  به طورمستقیم در ارتباط است و منتقد را در نقد آن اثر 
یاری می کند. اسطوره کاوی که بیش از نقد در پی تحلیل آثار 
ادبی و هنری است، در طول روش اسطوره سنجی قرار دارد 
از کاربرد همان روش در میدانی گسترده تر  و عبارت است 
در  تاریخی  مؤثر  فرهنگی،  اجتماعی،  متون  تمامی   به همراه 
خلق و حتی خوانش آن اثر )عوض پور، نامور مطلق، 1393: 

.)205

2-2-2- نمادسنجی
و  تصاویر  بسامد  چگونگی  به  نخست  نماد سنجی  در 
استعاره های مرتبط با نماد، دوم به رابطه ی میان این تصاویر 
نمادین ـ برای مثال به رابطه ی تقابلی آن هاـ و سوم به اهمیت 
و جایگاهی که این تصاویر در متن ها به خود اختصاص داده اند، 
توجه می شود )حسینی، نوری، 1397: 384(. ژیلبر دوران 
عناصر  به عنوان  را  بصری  عناصر  در  نمادسنجی، مهمترین 
نمادین بیان می کند. عناصری مانند فضا، وسایل صحنه و 
از  یکی  به عنوان  لباس  هستند.  همگی  تأثیرگذار  که  لباس 
عناصر مهم نقد اسطوره ای در تئاتر شناخته شده است و از 
طریق نوع پوشش هر شخصیت و انطباق آن با درون مایه های 
ژرف ساخت  می توان  ادبی،  ساختار  در  موجود  نمادینه ی 
کهن الگویی آن را  تأویل کرد. منتقد برای رسیدن به تحلیل 
خود، حرکتی استقرایی را  به سمت کشف و ترسیم کهن الگو 
انجام می دهد.  به گونه ای که با تحلیل داده ها و کنکاش در 
کیفیت های  از  و  کل  به  جزء  از  آن ها،  در  اشتراکات  وجه 
نظریات  اهمیت  الگوهای کهن ختم می شود.  به  اساطیری 

دوران در تکوین این رویکرد از همین جهت است.

3-2-2-روان سنجی:
معتقد  دوران  ژیلبر  که  است  مرحله ای  روان سنجی 
است برای رسیدن به اسطوره سنجی به آن نیاز است. وی 
روان سنجی را صرفاً به عنوان یک بخش مشخص و محدود از 
نظریه و روش اسطوره سنجی به کار می گیرد. در روان سنجی 
به  خلق وخوی افراد و نوع ارتباطات آنان پرداخته می شود. 
است؛  مورون  شارل  روان سنجی  روش  از  مرحله  متأثر  این 
می پردازد  تصاویری  و  استعاره  شناسایی  به  یعنی  ازیک سو 
است  نزد  مؤلف  وسوسه  و  تشویش  نوعی  از  برخاسته  که 
می کوشد  تصاویر  و  استعاره ها  این  ترکیب  با  و  ازدیگرسو 
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با  مرحله  این  پایان  در  و  بیابد  را  اسطوره ی شخصی  مؤلف 
مطالعه ی زندگی نامه ی  مؤلف نتایج  به دست آمده را بررسی و 

بازبینی کند)حسینی، نوری، 1397: 384(.

2-2-4- اسطوره سنجی:
اسطوره سنجی  به  دوران  نقد،  مرحله ی  سومین  در 
مطالعه ای  به  می کوشد  محقق  مرحله  این  در  می پردازد. 
فراتر از آثار و شخص یک  مؤلف برود و این کار را به دو شیوه 
انجام می دهد؛ نخست اینکه با طرح یک اسطوره ی بنیادین 
از اسطوره ی شخصی یا  به قول دوران از عقده ی شخصی به 
اسطوره ی فراشخصی میل پیدا می کند؛ و دوم  اینکه با مرتبط 
کردن این اسطوره ی بنیادین با جامعه و روح جامعه به آن 

جنبه ی اجتماعی می دهد)نامورمطلق، 1392: 350(.

3-2-اسطوره و هنرهای نمایشی
تراژدی های  و  زمین  باختر  کلاسیک  نمایش های  در 
ریشه های  از  یکی  اسطوره  که  دید  می توان  باستان  یونان 
اصلی نمایش را تشکیل می دهد. در تراژدی یونان، پیشینه ی 
قهرمانی توسط گروهی کشف و ارائه می گردید که خود در 
زمره ی قهرمانان نبودند.  باوجوداین، مفهوم اساطیری موروثی 
مورد ارزیابی گروهی قرار می گرفت که خود در برابر گروهی 
گروه  نمایش ها،  این  در  می کردند.  عرض اندام  گسترده تر 
هم نوازان به خوانش روایات اساطیری می پرداختند و مردم 
را با بن مایه های باستانی خویش آشنا می کردند)اسماعیل پور 
مفاهیم  برحسب  »انسان  پیش از  آنکه  مطلق، 1399: 61(. 
به وسیله ی  را  خویش  تجربه های  باشد،  اندیشیده  منطقی 
تصویرهای اسطوره ای روشن و مجزا نگه می داشت«. ذهن 
هسته های  نخستین  لحظه ای«  »خدایان  تصویر  با  انسان 
راه  از  آن  و  پس از  برساخت  را  خویش  شناخت  معین 
ابتدایی  مفهوم سازی  و  دسته بندی  به  کارکردی«  »خدایان 
کارکردهای  در  را  آن ها  و  پرداخت  متعین  هستی های  از 
 :1400 )کاسیرر،  داد  سازمان  خویش  زندگی  گوناگون 
به اشعار و  یونان و روم،  باستانی  27(. در اعصار کلاسیک 
سروده هایی بر  می خوریم که مضامین و بن مایه های شگرف و 
ریشه دار اسطوره ای دارند. تراژدی های منظوم یونان باستان، 
بی تردید بیانگر شخصیت های اساطیری یونان و اعمال ایزدان 
و فرشتگان هستند. در اعصار بعد مانند قرون وسطی نیز، 
آثار منظومی خلق شده که  متأثر از اساطیر هستند. این آثار 
بیشتر آفریده های منظوم دینی هستند که درباره ی شهدای 
مسیحی، قدیسان و اعمال شگفت آور، قدسی و اسطوره های 
11(.  تأثیرپذیری   :1379 مطلق،  )اسماعیل پور  آن هاست 

کلاسیک،  مانند  ادبی  مختلف  سبک های  در  را  اساطیر  از 
رمانتیک، سمبولیسم و رئالیسم می توان  به خوبی تشخیص 
مکتب  فرآورده های  در  سوررئالیستی،  آثار  در  حتی  داد. 
رئالیسم جادویی و پسامدرنیسم یا فرانوگرایی، مباحث رمزی، 
تمثیلی و نمادین موج می زنند و برای درک عمیق آن ها باید 
را شناخت)اسماعیل پور  عناصر رمزی، تمثیلی و اساطیری 
متقابل  پیوند  باورند که  این  بر  برخی  مطلق، 1379: 12(. 
اسطوره و آیین، موجب پیدایش نمایش گردیده است. توضیح 
 اینکه اسطوره  به عنوان یک مبنای اندیشگی و معرفتی، وقتی 
در درون جوامع نهادینه می شود، رفتارهای متناسب با خود 
به  وجود می آورد و اساساً اسطوره، در حوزه ی اجتماعی، برای 
 اینکه  مبنای عمل  مؤمنان قرار گیرد و در هر زمانی باز تولید 
 b ،شود، دست به خلق آیین های متناسب می زند)فرهنگیان
1386: 35(.  ازسویی دیگر، طریقه ی انتقال اسطوره از نسلی 
به نسلی و مانایی آن در دل تاریخ، ابتدا از راه سنت شفاهی 
بیان می شد. انسان هایی که خود دل در گرو اسطوره داشتند و 
سر در سودای آن، به تبلیغ و بیان آن اهتمام می ورزیدند، ولی 
با ابداع خط، سنت مکتوبْ روایات اسطوره ای را  ثبت وضبط 
و به آیندگان تقدیم می کرد تا جایی که در  دوره های  متأخر، 
اسطوره و ادبیات با هم عجین شدند و حتی عده ای اسطوره 
 .)55 :1386 a ،را در زمره ی ادبیات قرار دادند)فرهنگیان
عده ای از اسطوره شناسان معاصر سعی در نزدیکی اسطوره 
به  را  آن  دیگر،  عده ای  و  داشته اند  رمزی  معنایی  یا  رمز  با 
به  اسطوره  می کنند.  به عبارتی دیگر  معنا  موهوم  داستانی 
نامعلومی  تاریخی  منشاء  ظاهراً  که  اطلاق می شود  قصه ای 
دارد. منظومه ی اساطیر، مجموعه ی چنین قصه هایی است 
انسان،  آفرینش  جهان  منشاء  چون  مضامینی  معمولًا  که 
جنگ خدایان و قهرمانان یا مصائبی را که بر اقوام کهن رفته 
است، در بر می گیرد.  به طورکلی می توان گفت اساطیر اغلب 
منبع الهام شعرا و نویسندگان واقع شده و در این کار شعرا 
برخوردهای  اجتماعی  مختلف  دوره های  در  درام نویسان  و 
 ،81  :1386 داشته اند)رحیمی،  قومی  اساطیر  با  مختلفی 

.)82

3-بحث و تحلیل
به آن ها، منبعی  جوامع و همچنین ساختارهای مربوط 
اسطوره ها  و  تصاویر  نمادها،  کهن الگوها،  از  پایان ناپذیر 
به عنوان  دوران  ژیلبر  که  تفسیری  و روش  دیدگاه  هستند. 
»روش شناسی« بسط و توسعه می دهد به نقد و تحلیل اسطوره 
با نگرشی متفاوت می پردازد.  آنچه که در مورد تخیل بیان 
می دارد  تحت تأثیر جنبه های نمادین و خیالی و با بازگشتی 
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می گیرد)گونچالوزکاروالهو،  صورت  کهن الگوها  به  بی وقفه 
2021: 2(. با توجه به تفسیر دوران از عالم خیال و  تأثیر آن در 
تحلیل آثار ادبی، جایگاه اسطوره سنجی در هنرهای نمایشی 
کاملًا محسوس و  تأثیرگذار است. در این بخش از مقاله، ابتدا 
مختصری در مورد نمایشنامه ی شاه  لیر و پرده های نمایش 
و سپس به تحلیل سه مرحله ی نمادسنجی، روان سنجی و 
اسطوره سنجی از دیدگاه ژیلبر دوران، پرداخته شده است. در 
نمایشنامه ی شاه  لیر اثر شکسپیر، روایت اسطوره ای و خیالی 
داستان باعث می گردد که نمادپردازی و تخیل مجال یافته و 

قدرت تخیل را به مخاطب خود نیز انتقال دهد.
 فرایند روش اسطوره سنجی را می توان به سه مرحله ی 
روان سنجی  نمادسنجی،  از:  عبارتند  که  کرد  تقسیم  اصلی 
منتقد  ادبی،  آثار  تحلیل  و  بررسی  در  اسطوره سنجی.  و 
اسطوره ای ابتدا در مرحله ی نمادسنجی، سعی دارد رمزها و 
نمادهای آشکار و نهان در متن ادبی را استخراج نماید. سپس 
در مرحله ی روان سنجی با تحلیلی روان شناسانه به نقش و 
و  استعاره ها  ترکیب  با  و  بپردازد  نمادها  از  هر کدام  اهمیت 
تصاویر بکوشد تا اسطوره ی شخصی  مؤلف را نیز بیابد. تحلیل 
روانشناسانه ی این نمادها  به گونه ای است که معانی آن ها را 
با الگوهای ازلی موجود در روان جمعی بشر تطبیق داده و 
محقق  اسطوره سنجی،  مرحله ی  در  می شود.  نتیجه گیری 
می کوشد تا از عقده ی شخصی به اسطوره ی فراشخصی میل 
پیدا کند و سپس با مرتبط کردن این اسطوره ی بنیادین با 

جامعه و روح جامعه به آن جنبه ی اجتماعی دهد.

1-3- نمایشنامه ی شاه  لیر:
بر  که خود  است  متونی  از جمله  اثر شکسپیر  شاه  لیر 
قامت متون دیگر ایستاده است و  به گفته ی محققین بیش 
از چهل پیرنگ از داستان شاه  لیر موجود است که شکسپیر 
به تعداد زیادی از آن ها رجوع کرده تا نمایشنامه ی خود را 
خلق کند. این نمایشنامه در پنج پرده نوشته شده است که 
برای  پیر  شاهی  تصمیم  با  اول  پرده ی  از  اول  در صحنه ی 
تقسیم سرزمین و محدوده ی حکمرانی خود، بین دخترانش 
آغاز می شود)فرشته حکمت، زارع، 1397: 78(. نکته ی مهم 
جنون  از  پیشین سخنی  نسخه های  تمام  در  که  است  این 
به  از همین  جاست که می توان  نیامده است.  شاه به میان 
خلاقیت شکسپیر در اقتباس از منابع دیگر رسید. »بنابراین 
او در دل داستان، جنون لیر را می گنجاند تا بر ناکامی بشر 
در دل حوادث بزرگ  تأکید کند.« )غلامی هوجقان، 1400: 
بریتانیایی )سلتی( و یکی  80(. شاه  لیر اسطوره ی قدیمی 
به  اشاره  آن  در  که  است  بشری  اسطوره های  کهن ترین  از 

شخصیت  از  شاه  نام  دارد.  نادان  ولی  آرمانی  و  نیک  شاه 
لیر  لیر گرفته شده است.  به  نام   ـولزی  اسطوره ای  ایرلندی 
 به معنای نپتون، دورترین ستاره ی منظومه ی شمسی است. 
نمایشنامه،  این  برای  تراژدی  عنوان  دادن  قرار  با  شکسپیر 
پایان آن را به ما می گوید. سرنوشت شاه که در پایان قربانی 
می شود مانند اسطوره ی ادیپ  شاه است که برای  مجازات 
تبعید  را  را کور و سپس خود  ابتدا چشمانش  کردن خود، 
می کند)دادخواه تهرانی، زاهدی، 1391: 133(. شخصیت شاه 
 لیر فراتر از شاهی منطقی و زمینی است و ساختار اسطوره ای 
او از طرز فکر و رفتارش کاملًا آشکار است. در جهان اسطوره، 
رب النوع های پدر تمثیلی از رب النوع های مذکر قدرتمندند که 
بر دیگران حکمرانی می کنند. رب النوع های پدرسالار مردانی 
مقتدرند. آنان از  دیگران انتظار اطاعت دارند و به خود حق 
می دهند و مادام که رب النوع های اصلی هستند، هر کاری را 
که دوست دارند انجام  می دهند. آنان  باعنوان رب النوع های 
جنگ جو، برتری خود را نشان می دهند.)پولن، 1394: 44(.

2-3-تئاتر شاه  لیر)تئاترملی لندن14(
تئاتر ملی لندن از سال 1848 میلادی با عنوان خانه ی 
شکسپیر، کار خود را آغاز کرد. در سال 1949 میلادی، نام 
آن به تئاتر ملی تغییر یافت. در طول این سال ها کارگردانان 
 1973 تا   1962 سال  از  اولیویه15،  لورنس  چون  مشهوری 
ریچارد  میلادی،   1988 تا   1973 هال16،  پیتر  میلادی، 
ایر17 1988 تا 1997 میلادی، ترور نان18 1997 تا 2003، 
عهده دار  میلادی،   2015 تا   2003 هایتنر19  نیکولاس 

مسئولیت کارگردانی در تئاتر ملی لندن بوده اند.
به  شاه  لیر  از  مختلفی  نسخه های  لندن،  ملی  تئاتر  در 
به  آن  میلادی   2018 نسخه ی  که  است  درآمده  نمایش 
کارگردانی جاناتان مونبی20 و با بازی ایان مک کلن21 در نقش 
نمونه ی  ویلز22،  پاول  لباس  و  صحنه  طراحی  با  و  لیر  شاه  

مطالعاتی  درنظرگرفته شده در این تحقیق است.

-پرده های نمایش:
اتفاقات  این بخش، تنها به پرده ها و صحنه هایی که  در 

مهم و سرنوشت ساز در  آن ها رخ داده است اشاره می شود:

-پرده ی اول: صحنه ی اول
صحنه ی اول )قصر  لیر(: در اولین صحنه، لیر شاه قصد 
واگذار  دخترانش  به  را  خود  قلمروهای  تحت فرمان  دارد 
کند و به همین جهت از دخترانش توقع دارد که با کلمات 
تسلی بخش میزان علاقه ی خود به پدرشان را بیان کنند. دو 
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دختر بزرگ تر شاه، گانریل و ریگان که )اسامی آنان  به معنی 
طوفان و باد و تندر است( با چاپلوسی سهم خود را دریافت 
می کنند ولی دختر کوچک تر  کردلیا ) به معنی نسیم ملایم(، 
که از همه وفادارتر و دوست دار پدر است به علت بیان حقیقت 
از ارث محروم می ماند.  به گفته ی شکسپیر: شک نیست که 
هرجا طوفان و تندر بر طبیعت فرمان راند، حاصلی جز ویرانی 
ندارد)دادخواه تهرانی، زاهدی، 1391: 131()تصاویر 1 و2(. 
از شاهی که رب النوع قدرتمند و  با تصویری  این صحنه  در 
توانمندی است آشنا می شویم. شاه به عنوان پدر، عشق و محبت 
دختران خود را  به صورت کمّی ارزیابی می کند. شاه واژه ی چه 
به کار می برد  برای دوست داشتن  را  میزان؟ و چه مقدار؟ 
که نشانگر دیدگاهش نسبت به دخترانش همانند زیردستانش 
است. در جواب نیز دو دختر بزرگ تر مانند شاه عمل کرده 
می گیرند.  درحالی که  نظر  در  کمّی  را  سنجش  ملاک  و 
دختر کوچک که عشق و دوست داشتن را  قابل اندازه گیری 
نمی داند، از شاه مادی گرا رانده می شود)گرهارت، 2012: 2(.

-پرده ی اول: صحنه ی چهارم )تالاری در قصر(
دختر  دو  به  خود  قلمروهای  تمام  واگذاری  از  پس   لیر 
بزرگ ترش، قصد اقامت در منزل دختر بزرگ تر را دارد. لرد 
کنت که قصد دارد دوباره در رکاب شاه باشد با هویت جعلی 
خودش را به شاه نزدیک می کند و ملازم او می شود.  ازآن سو 
گانریل به افرادش فرمان می دهد تا رفتاری تحقیرآمیز نسبت 
به شاه در پیش  گیرند که باعث خشونت بیشتر شاه  لیر و 
نزدیکانش می شود)تصاویر 3 و4()شکسپیر، 1379: 10(. در 
این صحنه رفتار دو دختر شاه مانند خود او  به صورت کمی و 
بازخوردی از رفتار شاه در صحنه ی اول است. در جایی که 
گانریل دختر بزرگ شاه در مورد تعداد ملازمان و همراهان 
شاه به چانه زنی می پردازد، تعداد ملازمان را از 100 به 50 
می رساند)گرهارت،  هیچ  به  نهایتاً  و  یک  دو،  سه،  به  بعد  و 
و  می کنند  تحقیر  را  او  شاه  بزرگ  دختر  دو   .)2  :2012
از پیش هر دوی آن ها برود.  لیر تصمیم می گیرد   درنهایت 
دو دختر با روی باز از این تصمیم استقبال می کنند و او را 
در  طوفان و  رعدوبرق رها می کنند که نتیجه ی این کار آن ها 
جنون لیر است. گانریل و ریگان همان کاری را کردند که 
لیر با دختر کوچکش کرد، تبعید و طرد کردن. گویی دیگر 
لیر را به عنوان پدر خود به رسمیت نمی شناسند و  به راحتی 
قدرت  حفظ  و  خود  خواسته های  به  رسیدن  قربانی  را  او 
می کنند)دادخواه تهرانی، زاهدی، 1391: 134(. اسطوره ی 
شاه  رب النوعی  قدرت  در  اینجا  فرومی پاشد.  شاه  قدرتمند 

 به حدِ پدری پیر و ناتوان تقلیل می یابد.

-پرده ی سوم: صحنه ی دوم )همان بیابان(
در این پرده از نمایش طوفانی سهمگین برخاسته است 
پنداری  تندر  آوای  می رود.  جهان  روبه نابودی  پنداری  و 
ندای خشم طبیعت است که از دیدن اندوه بی پایان پدری 
ناسپاس گشته  فرزندانی  بازیچه ی دست  که  نابخرد،  و  پیر 
می کند.  سرکشی  احساساتش  و  آمده  هیجان  به  است، 
تندر  گوش خراش  آوای  با  که  شاه  لیر  هراس انگیز  سخنان 
آمیخته است، آدمی را  پریشان حال می سازد. در نظر آدمی 
با دختران لیر  نابکار می نماید که  این عصیان طبیعت بس 
هم داستانی می کند و این پادشاه را از سر قهر و کین آزرده 
این مرد  آه  تندبادها همچون  این  اما  ازسویی هم  می سازد. 
سال خورده و رنجور، همچون شراره های خشم او و باران های 
سرشک او جلوه گر می شود. لیر به طوفان می گوید: »من شما 
را دستیاران برده و فرومایه ای می دانم. زیرا با دو دختر شرور 
و بدخواه من مرا که این چنین فرسوده و سپید موی هستم 
می رنجانید«. طوفان درونی او هم هر لحظه چراغ شعور و 
عقل او را به خاموشی تهدید می کند. آخرین تلاش های لیر که 
با طوفان درونی وی در آمیخته است، سبب می شود که برقی 
از فکر او جستن کند و اندک نمودی از نبوغ از او بطراود. 
شاه  لیر و دلقک  به دلیل بی احترامی گانریل و ریگان و عدم 
پذیرش شاه به خانه هایشان، در طوفانی سهمگین، زیر باران 
هستند و ناله و شکوه می کنند. دو دختر وی  به دلایل مختلف 
مانع می شوند که شاه پیش آن ها بماند و شاه را از داشته ها 
)شکسپیر،  5 و 6(  می دارند)تصاویر  محروم  خود  مایملک  و 
1379: 11(. شاه که در بیابان مانده دچار جنون می شود، در 
این بخش از نمایشنامه، نشانه هایی از شخصیت اسطوره ای 
لیر قابل مشاهده است.  درنهایت، کردلیا او را در حالت جنون 
است،  بر سر گذارده  انواع  خس وخار  از  تاجی  و  درحالی که 

می یابد)دادخواه تهرانی، زاهدی، 1391: 137(.

-پرده ی پنجم: صحنه ی سوم )اردوگاه انگلیسی ها در 
نزدیکی دوور(

کردلیا و لیر به زندان فرستاده شده و ادموند پسر ناخلف 
افرادش  از  یکی  به  مخفیانه  را  آن ها  اعدام  شاه، حکم  وزیر 
خود  که  لیر  و  است  شده  اعدام  کردلیا  می دهد.  درنهایت 
از شدت  نیز  می کند  گریه  و  انداخته  کردلیا  روی جسد  را 
طوفان  سرانجام  و8(.   7 می سپارد)تصاویر  جان   غم واندوه 
عقل شاه را در هم می کوبد و لیر را به نیرویی مرموز می سپرد 
لیر  گردد.  روان  هول انگیز  خاموشی  یک  کم کم  به سوی  تا 
دیوانه می شود و در آغوش ناتوانی مطلق به خواب می رود و 
 اطرافیان  دل افسرده و وفادارش می کوشند تا با معجون محبت 
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و اخلاق و صمیمیت خود اندکی از طوفان درونی او بکاهند 
و کامیاب نمی شوند و سرانجام داغدار می گردند)شکسپیر، 

.)10 :1379

3-3-نمادسنجی شخصیت شاه:
در روند نمایشنامه  شخصیت شاه با سه نماد قدرت، مبارز 
و دیوانه به عنوان نمادهای مشخص در وجود او، در پرده های 
نمایش نشان داده می شود. شاه پس از واگذاری قلمروهای 
جایگاه  ایستایی  و  تحکم  در  تلاش  قدرت  به سوی  از  خود، 
خود است.  پس از آن هنگامی که با نحوه ی عملکرد متضاد 
می شود،  روبه رو  بزرگتر  دختر  دو  جانب  از  خواسته اش  با 
به عنوان مبارز از حقوق خود دفاع می کند ولی موفق نشده 
و سر به بیابان می گذارد که  سرانجام به دیوانگی و جنون و 

مرگ ختم می شود.

1-3-3-نماد قدرت: 
در تئاتر شاه  لیر، صحنه ی اول از پرده ی اول، تنها زمانی 
است که شاه دارای قدرت و اقتدار است. از نظر نمادشناسی 
یکی از شاخصه های مهم و اصلی لباس پادشاه تاج است. تاج 
نشان قدرت و پادشاهی است و هرچقدر طلایی تر و باشکوه تر 
باشد، عظمت پادشاه را بیشتر نشان می دهد. عنصر دیگری 
که در لباس پادشاه نماد و نشانه ی قدرت است و در اغلب 
اجراهای نمایشی به آن  تأکید می شود، شنل است. شنل نماد 
افتخار و بزرگی است، که در اعصار مختلف تا به امروز کاربرد 
دارد. تاج و شنل، دو عنصری هستند که اگر سایر بخش های 
لباس پادشاه  به صورت کاملًا ساده و مفهومی در نمایش در 
نظر گرفته شوند، با استفاده از این دو عنصر، همچنان قدرت 
قدرت   2018 لندن  تئاتر  در  است.  پادشاه،  نمایان  مقام  و 
نمایان نشد  بلکه در شمایل یک نظامی  تاج و شنل  با  شاه 
در دوران معاصر نشان داده شده است. در نمایش مذکور، 
نوع لباس شاه  لیر دارای عناصر مفهومی است و هیچ کدام 
دورانی  یعنی  اصلی  نمایشنامه ی  دوران  و  عصر  به  وفادار 
پیش از زمان شکسپیر23 نیستند. نمادهای رنگ و فرم در 
لباس شاه نشان دهنده ی شخصیتی است که نسبت به سایر 
در  مشکی  و  تیره  سبز  ترکیبات  است.  دارای  برتری  افراد، 
توانایی  و  قدرت  از  نشان  بسیاری  فرهنگ های  نمادشناسی 
مقامی والا را می رسانند. رنگ سبز نشانه ی این است که فرد 
علاقه ای به برداشتن گام های تازه  درجهت رفع مشکل خود 
می کند)شجاعی، 1396:  سرزنش  را  دیگران  مدام  و  ندارد 
183(. مدال های طلایی و فرم های نظامی در لباس شاه نیز 
نماد و نشانه هایی  از قدرت و توانمندی شاه در  دوران معاصر 

در بریتانیا  هستند. رنگ طلائی که در تمام  دوره های تمدن 
بشری، درخشنده ترین رنگ شناخته شده است، در اساطیر 
آسمانی  نیروهای  و  مقدسین  برای  فقط  کهن،  باورهای  و 
قرمز در  کاربرد داشته است)شجاعی، 1396: 183(. رنگ 
حمایل شاه نیز نشان از قدرت و  درعین حال عملی احساسی 
و عجولانه است. رنگ قرمز  ازسویی نشانگر  شوروهیجان و 
عشق و خشم و  ازسویی دیگر  هشداردهنده و سمبول کشتار و 

ریختن خون است)شجاعی، 1396: 190( )تصویر:1(.

National theatre/2018 تصویر:1، پرده ی اول، صحنه ی اول

3-3-2- نماد مبارزه:
در صحنه ی چهارم و زمانی که شاه از قصر بیرون رانده 
شده و متوجه اشتباه خود گردیده است،  به همراه دلقک و 
گروهی از همراهانش درصدد کسب قدرت  ازدست رفته است. 
این صحنه نشان از مبارزه ی شاه برای برگشت به دوران اقتدار 
است. این امر با نشانه هایی در لباس ظهور پیدا می کند. در 
زره،  نظیر  اکسسوارهایی  و  ابزار  اصلی،  نمایشنامه ی  متن 
شمشیر، سپر و کلاه خود در لباس نشانگر مبارزه و نبرد شاه 
و همراهانش هستند. ولی این امر در نمونه ی آماری، شکل 
دیگری به خود گرفته است.  به طوری که در طراحی لباس این 
صحنه از نمایش، در تئاتر ملی 2018 لباس های شاه و تمام 
نظامی دوره ی  لباس های  و شوالیه هایش،  به شکل  ملازمان 
معاصر در آمده اند که گویای آمادگی آن ها برای مبارزه است. 
 به این ترتیب لباس به عنوان ابزاری در بیان نماد و نشانه های 
با  ابزار  این  از طریق  و مخاطب  رفته است  کار  به  تصویری 
بازیگران، زمان و مکان نمایش ارتباط بهتری برقرار می کند 

)تصویر:2(.
دارای  مرحله  این  در  شاه  لباس  قهوه ای-خاکی،  رنگ 
مفهوم  تأثیرگذاری، متانت، استحکام،  سخت کوشی و استقامت 
است. همچنین این رنگ که سمبول زمین و پاییز است، در 
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قرون وسطی رنگ عزاداری، فروتنی و تنزل است  به طوری که 
برخی از مذهبیون در این عصر، پشمینه ای به رنگ قهوه ای 

بر تن می کردند)شجاعی، 1396: 205-206(.

National theatre/2018 ،تصویر:2، پرده ی اول، صحنه ی چهارم

3-3-3-نماد دیوانگی:
در پرده ی چهارم از نمایشنامه ی شاه  لیر، شاه از همه چیز 
و همه کس ناامید شده و  به همراه دلقک در بیابان همچنان 
سرگردان است. این امر باعث تغییر فاحشی در شخصیت شاه 
شده و وی را به جنون کشانده است. شاه از همه چیز دست 
شسته و با  تن پوشی مانند دیوانگان و عاری از هرگونه آلایشی 
در بیابان سیر می کند. در متن نمایشنامه ی اصلی با توجه به 
 اینکه شاه دورانی را در بیابان با سختی های فراوان گذرانده 
از  پیراهنی  باقی مانده  زیر  شاید  و  پاره  و  ژنده  لباسی  است، 
لباس های اصلی اش بر تن دارد. این لباس نمادی از بی کسی 
و بی قدرتی شاه است. به تعبیری دیگر لباس های پاره و سفید 
که به عنوان لباس های زیرین شاه بوده و تنها تن پوش کنونی او 
هستند، نشان از  عدم توجه کامل شاه به مادیات و جاه و مقام 
لباسی ژنده و کثیف به رنگ  دارد. در نمونه ی آماری، شاه 
سفید بر تن و  شبه تاجی از گیاهان خشک بر سر دارد. تاج 
خشک تداعی کننده ی به صلیب کشیده شدن مسیح و نمادی 
از معصومیت و ظلمی که به وی شده است. با توجه به  تأثیر 
سنت های  قرون وسطایی بر شکسپیر، می توان به نقش الگوهای 
مسیحی و  ازاین میان الگوی قربانی مسیحی بر شکسپیر سخن 
 .) 127()تصویر:3   :1391 زاهدی،  )دادخواه تهرانی،  گفت 
در اساطیر و باورهای کهن، سفید سمبول خلوص، تسلیم و 
صلح است. همچنین حیوانات قربانی غالباً سفید هستند و در 
مسیحیت نماد روح مطهر، پاک، معصومیت، جامه ی شهیدان، 

ارواح و ملائکه است)شجاعی، 1396: 192-193(.

National theatre/2018 ،تصویر:3، پرده ی چهار

3-4-روان سنجی شخصیت شاه
در تئاتر شاه  لیر، شاه که پدر سه دختر است در این پندار 
 به سر می برد که دختران اساساً و طبق ذات نرم و مهربان 
درحالی که  کرد.  نگه داری  خواهند  و  حمایت  پدر  از  خود، 
نمایشنامه در مسیری ضد این باور حرکت می کند. دو دختر 
دختر  تنها  و  کرده  رفتار  باور  این  با  متضاد  کاملًا  بزرگتر 
کوچکتر کردلیا است که مهربان و دلسوز پدر است.  بااین حال 
شاه که انتظار می رود دختر کوچک را محبوب تر از دیگران 
و  اصول  می کند.  محروم  ارث  از  و  کرده  طرد  را  او  بداند، 
روش روان سنجی، بر پایه ی همانندی میان زندگی  مؤلف و 
اثرش  به ویژه شخصیت های آثارش بنا شده است. بر همین 
اساس محقق روان سنج به توازی میان زندگی  مؤلف،  به ویژه 
داستانی  با شخصیت های  آن  ارتباط  و  وی  کودکی  زندگی 
با  شکسپیر  زندگی  تحلیل  و  بررسی  با  ازاین رو  می پردازد. 
رویکرد روان سنجی می توان متوجه شد که شکسپیر به عنوان 
انگلیسی شهرتی  نمایشنامه نویس  و  بازیگر  نویسنده،  شاعر، 
 منحصربه فرد دارد. گرچه بسیاری از حقایق زندگی او مبهم 
است  به طوری که پدرش از  صاحب منصبان دیوانی بوده و گویا 
بعدها با مشکلات مالی مواجه شده است. پدر شکسپیر به  نام 
جان شکسپیر24، از نژاد مردمی فعال و صاحب زمین بوده که 
در قصبه ی سنیترفیلد25 سکونت داشته اند. مسئله ی شغل 
پدر شکسپیر مورد اظهار نظر و بحث فراوان قرار گرفته است. 
مشاغلی را که به او نسبت می دهند؛ دلال محصولات فلاحتی، 
 دستکش فروش، تاجر پوست، و قصاب است)شرف، 1388: 
بر  در دوران کودکی  پدرش  بتوان  تأثیری که  133(. شاید 
شخصیت او گذاشته، به عنوان اسطوره ای در قالب شاه  لیر در 
نمایشنامه اش شکل گرفته باشد.  لیر نیز همانند پدر شکسپیر 
دارای منصب و مقام بوده ولی در پایان زندگی دچار مشکلات 
مالی جدی می شود. متخصصین حیات شکسپیر، مراحلی را 
که نبوغ و استعداد وی در طریق هنر خود و تکامل آن طی 

کرده به چهار مرحله تقسیم می کنند:
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مرحله ی اول: که از سال های 1589 یا 1590 میلادی آغاز 
تلمذ و  پایان می رسد. دوره ی  می شود و به سال 1594  به 
عدم بلوغ استعداد هنری شکسپیر است که تصحیح و تطبیق 
درام ها به همراهی دیگران در این مرحله صورت می گرفته و 

نبوغ وی  به تدریج به مرحله ی کمال  رسیده است.
مرحله ی دوم: که آغاز آن سال 1595 میلادی است، مرحله ی 
متوسط کار اوست. روح هنرمندش در این مرحله به کمال 
پخته  او  تصور  و  تعقل  نیروی  مشاهده،  قدرت  می گراید. 
می شود. وحدت ذهن و استعداد تحلیل و ادراک ممتازش 

آغاز می گردد و در سال 1601 پایان می یابد.
مرحله ی سوم: بین سال های 1601 تا 1607 میلادی دوره ی 
تراژدی های  بهترین  اوست.  هنری  کامل  استعداد  و  بلوغ 
این  در  وی  و  شده  نوشته  زمان  این  در  جاویدان شکسپیر 
مدت که بین چهل تا چهل وپنجمین سال های عمر را طی 
می کرده، تمام تجارب، معرفت و ملاحظات خود را از حیات و 

انسانیت و طبیعت مصور ساخته است.
تا 1612 میلادی طی  از سال 1607  که  مرحله ی چهارم: 
می شود، دوره ی آرامش و  تأمل آمیخته به سکون و اطمینان 
است. در این دوره از زندگی شکسپیر، روحی را می یابیم که 
تعادل خود را بازیافته و از ابلاغ رسالت جهانی و جاوید خود 
فارغ شده است. شکسپیر که یک زمان هاملت مالیخولیایی و 
بدبین، مکبث عاصی و جنایتکار را تصویر می کرده، شکسپیری 
که بدبین بوده و رنج می برده، اکنون در استراتفورد از تلاش 
حیات فراغت یافته و می خواهد خود را از تعذیب نفس نجات 
دهد. بهترین و بزرگ ترین کمدی های جاویدان شکسپیر در 

این دوره به وجود می آید)شرف، 1388: 133(.

3-5-اسطوره سنجی شخصیت شاه
را  به وسیله ی  خود  زمان،  که  است  معتقد  دوران  ژیلبر 
تصاویر  نشان دهنده ی  یعنی  اینکه  می سازد.  نمایان  تصاویر 
ترس از زمان هستند، چراکه براساس نظریه ی ژیلبر دوران، 
پشت هر ترسی، ترس از مرگ وجود دارد و پشت هر مرگی 
ترس از زمان)چیت سازیان و همکارن، 1396: 10(. انسان 
طالب آن است که دست کم در این زندگی خوشبخت باشد، 
فانی اش  وجود  تنگنای  از  بدین سان  و  بماند  زنده  جاودانه 

فرابگذرد. الیاده می گوید:
معادل  بودن،  به گونه ای  جاودانگی  »آرزومند 
آرزومند بهشت بودن است. در برابر میل به سر 
بردن به طور طبیعی و برای همیشه، در مکانی 
سر  جاودانگی،  در  بردن  سر  به  میل  مقدس، 
نمون بهشت،  به مثابه ی یکی از آرزوهای ازلی و 

ناهوشیار بشر نائل آمده است«)حسینی، نوری، 
.)386 :1397

شاه  لیر دارای شخصیتی اسطوره ای است و همان طور 
را  شاه  لیر  نمایشنامه ی  شکسپیر  شد،  بیان  که  پیش ازاین 
از داستانی اسطوره ای و قدیمی اقتباس کرده است که در 
است.  مطرح شده  کانونی  اسطوره ی  یک  به عنوان  شاه  آن 
نادانی در ورطه ی هلاکت  و  اشتباه  اسطوره ای که  به دلیل 
مرحله،  این  در  را شکل می دهد.  تراژدی عظیمی  و  افتاده 
اسطوره سنجی از روان سنجی گذر می کند و اسطوره ی شاه 
یک اسطوره ی فراشخصی می گردد.  به طوری که می تواند در 
تمامی جوامع و با شخصیت های مختلف ارتباط پیدا کند و نه 
به عنوان شاه بلکه به عنوان پدر یا هر فرد دیگری که مسائل 
و رخدادهای زندگی او را از شکوه و جلال به ورطه ی نابودی 
می کشاند.  به طوری که شکسپیر نیز در مراحل زندگی اش آن 
را تجربه کرده و در نمایشنامه ی شاه  لیر به تصویر کشانده 
است. همان طور که در نمونه ی مطالعاتی مشاهده می شود، 
نوع پوشش معاصر شخصیت های نمایشنامه و شاه  لیر مدرن 
شده است  به گونه ای که بیانگر جامع و فراگیر بودن موضوع 
نمایشنامه در تمامی جوامع امروزی است. به عبارتی، پوشش 
معاصر و امروزی شخصیت شاه  به همراه نمادها و نشانه های 
پیدا کرده  ارتباط هم زمانی  با مخاطب خود  آن،  موجود در 

است.

4-نتیجه گیری
پژوهش های متعددی که در حوزه ی نقد اسطوره ای انجام 
شده اند، نشانگر آن هستند که شیوه ی تحلیل و یا  تأویل متن 
ادبی با این رویکرد به صورت ثابت نبوده و هر منتقد با توجه به 
نمادها و نشانه های موجود و با دیدگاهی روانشناسانه به تفسیر 
اثر پرداخته است. شیوه ی نقد اسطوره ای که ژیلبر دوران آن 
را بنیان کرده است، این ظرفیت را دارد که با شناسایی نمادها 
اساطیری  مشترکات  متن،  ساختار  در  موجود  نشانه های  و 
کند.  اسطوره سنجی  سپس  و  روان سنجی  نمادسنجی،  را 
بدین گونه نقد و تحلیلی به نسبت وسیع و جامع از بخش های 
مختلف رموز اساطیری متن را فراروی مخاطب قرار می دهد. 
تحلیلی که با بنیادهای نظری و تطبیقی متعلق به هر مبحث 
ژرف ساخت  از  کلی  می تواند  تأویلی  و  درنهایت  بوده  همراه 
کهن الگویی متن ادبی ارائه دهد. در این مقاله، نمایشنامه ی 
شاه  لیر با رویکرد اسطوره شناسی دوران، درصدد کشف رموز 
لندن  تئاتر  در  نمایشی  طریق  از  شاه  اسطوره ای  شخصیت 
جواب  سؤال  یافتن  به  تحلیلی  نگاهی  با  و  میلادی   2018
تحقیق که عناصر نمادین در خلق شخصیت شاه کدامند و 
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چگونه می توان از طریق اسطوره سنجی ارتباط  معنی داری را با 
مضمون اسطوره ای شاه دریافت؟ پرداخته است. با توجه به سه 
مرحله در نقد اسطوره ای ژیلبر دوران، در بخش نمادسنجی 
نمادها و نشانه های لباس در شخصیت شاه  لیر  به صورت سه 
نماد قدرت، مبارز و دیوانه که سه مرحله ی شخصیتی شاه  لیر 
در روند نمایش است، مورد تحلیل قرار گرفت. لباس شاه که 
در ابتدا دارای نماد قدرت مانند مدال ها و فرم نظامی است 
پایانی نمایشنامه و در زمان دیوانگی، به صورت  در مرحله ی 
به مضامینی  نماد سفیدی  سفید ساده و مندرس است که 
در  دارد.  اشاره  هم زمان  دیوانگی  و  رهایی  سادگی،  چون 
نقد روان سنجی نیز یافته های تحقیق نشان داد که شاه  لیر 
 باوجود اینکه شاه و حکمران قلمروهای بسیاری است، نیازمند 
محبت و مهر دختران خود است و آن را به فرمانروایی ارجح 
می داند. ولی  به علت روانی آشفته و نادان دچار سوء تفاهم و 
اشتباه شده و تاوان خطای خود را می دهد.  به عبارتی دیگر، 
زمانی که نماد قدرت را از خود دور می کند، باور جمع را نیز 
می گرداند.  والامقامی خدشه دار  و  شاه  به شخصیت  نسبت 
شایسته ی  که  می پندارند  دیوانه  پیری  را  او  همه   ازآن پس 
مقام شاهی نیست. در  اینجاست که اسطوره ی شاه  به علت 
گرچه  می گردد.  جبران ناپذیر  آسیبی  دچار  خود  غلط  باور 

نقد اسطوره سنجانه توسط ژیلبر دوران ابداع گردیده و رواج 
یافته است، اما اسطوره سنجی دورانی یکی از انواع شیوه های 
نقد اسطوره سنجی محسوب می گردد.  به عبارت دیگر، برخی 
از محققان و نظریه پردازان دیگر نیز از اسطوره سنجی بهره 
برده اند،  درحالی که شیوه های گوناگون یا نسبتاً گوناگونی را 
در این زمینه به کار گرفته اند که می توان در تحقیقات آتی 
نمایشنامه ی مذکور از طرق مختلفی تحلیل اسطوره سنجی 

شود)جدول 1(.

جدول 1: اسطوره سنجی )شخصیت شاه  لیر(، ) مأخذ: نگارنده(

اسطوره سنجی )شخصیت شاه لیر(

اسطوره سنجیروان سنجینمادسنجی

پرده ی اول:
صحنه ی اول

نماد قدرت: لباس 
نظامی با مدال ها و 

رنگ سبز تیره

حس توانایی و 
برتری نسبت به 
همه و دخترانش

اسطوره ی پدری 
مقتدر و توانمند

پرده ی اول: 
صحنه ی چهار

نماد مبارزه: لباس 
نظامی برای نبرد، 

قهوه ای

حس نیازمندی و 
حمایت از جانب 

دخترانش

اسطوره ی پدری 
خواستار و محتاج 

محبت

پرده ی چهارم: 
تمام صحنه

نماد دیوانگی: 
پیراهنی مندرس 

و سفید

پدری  دست شسته 
از تمامی متعلقات 

و خواسته ها

اسطوره ی پدری 
منزوی و تارک 
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